
 

 

Theories and criticism in Arabic literature 

The Third Year, Number ۹, Spring۱٤۰۲
Pp: 39- 56                   

Research Paper 

DOI:۱۰٫۲۲۰۳٤/JRAL.۲۰۲٤٫٤٦۹٦۷3٫۱۰٤٤ 

A Comparative Study of Sustainability Literature in the Poems of Ghazi Al-Qasaibi and Hamed 

Asgari 

Masoumeh Sadat Taheri ۱  

Syed Attaullah Eftekhari ۲ 

Bahram Parvin Gonabadi۳    

(Received: ۲۰۲٤٫۱۰٫۲۲,Accepted: ۲۰۲٤٫۰۷ ۲٥) 

 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

 

______________________________________________ 

۱. PhD student, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Tehran Azad University٫- North٫Branch,٫Email:٫
maassadtaheri@gmail.com (Responsible author) 

۲. Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Foreign Languages, Islamic Azad University, Tehran-North 
Branch, Email:eftekhari۷٤@yahoo.com 

۳. Assistant(Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran-North Branch, 
Email: gonabadiac۱۳٦۷@yahoo.com 

 © The Author(s).    Publisher:  Kosar University   
 

mailto:maassadtaheri@gmail.com
mailto:maassadtaheri@gmail.com


 

مقاله پژوهشی
DOI:۱۰٫۲۲۰۳٤/JRAL.۲۰۲٤٫٤٦۹٦۷۳٫۱۰٤٤ 

 «حامد عسكری و غازى القصیبى هایدرسروده يدارىپاادبیات  تطبیقی بررسی»
 معصومه سادات طاهری 1
 سید عطاءالله افتخاری 2
 بهرام پروین گنابادی 3

 (1403.08.01، تاریخ پذیرش: 1403.05.04)تاریخ دریافت: 

 

 چكیده 

پردازد. غازى قصیبى و حامد عسگرى از جمله هاى زبانى و ظاهرى مىادبیات تطبیقى، به بررسى ادبیات جهان با وجود اختلاف
یدارى، شهدا و نارضایتى از شرایط موجود پاشاعران متعهد در ادبیات عربستان سعودى و ایران هستند، و مضامین عمیقى؛ مانند وطن، 

و سرشار از ظرایف  ند، عمیق،گیرقرار  نگهاى این دو شاعر مورد درسروده گرندى مشترك میان دو شاعر برقرار كرده است.  اپیو
یابد هاى ایشان درمىارى قابلیتّ بررسى را دارند. خواننده با مطالعه دقیق سرودهپایدباشند و از لحاظ ادبیات ادبى و دقایق هنرى مى

ف را ها و صور خیال لطیداختن موضوعى با بیانى زیبا و شایسته دارند و موجى از آرایهپرفى در توانمندى شگرچه كه این دو شاعر 
شان را شاعرانه واقعى چهراست كه  هاى این دو شاعرسروده هاىیژگیو صراحت از جمله و دگیساسازند. به خواننده نمایان مى

 آنها زندگی و جامعه رویدادهای با مستقیم ارتباطی هاى دو شاعر مذكوردهد كه سرودهوهش نشان مىپژهاى یافتهكند. ترسیم مى
 آنها هایدیدگاه دارند. اوضاع بهبود از دوستى، شهدا و نارضایتىوطن مانند موضوعاتی؛ درباره مشابهی های دیدگاه شاعر دو هر دارد.
به بررسى تحلیلی،  –توصیفی ى از روش گیربهره با وهش پژاین  گردد.میباز  ایشان جامعه فضای و بینش به مشکلات برابر در

  .پردازدمىمذكور  دو شاعر هاىتطبیقى سروده
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 مقدمه. 1

 و ایرانى ادباى میان مقایسه. است گرفته قرار ادبا توجّه مورد امروز كه است موضوعاتى جمله از تطبیقى، ادب حوزه در تطبیق و بررسى

 با مقاله این .افزایدمى ادبیات عرصه به را جدید دستاوردهایى كشور، دو این میان فرهنگى و اجتماعى نزدیکى وجود دلیلبه عرب،

 دو این هایسروده تطبیق و بررسی صدد در «وحامد عسکری غازى القصیبى یهادرسروده یدارىادبیات پا تطبیقی بررسی» عنوان

دی كه به خاطر . غازی القصیبی از شعرای معاصر عربستان سعوآنهاست هایسروده در موجود ادب مقاومت مفاهیم مقایسه و شاعر

 از اوضاع تاشد  موجب مختلف سیاسی مناصب كرد. مسافرت مختلف كشورهای بهدار شدن مناصب مختلف سیاسی تحصیل یا عهده

 را نظریاتش آزادانه نتواند او تا بود شده موجب جامعه بر حاكم استبداد و خفقان گردد. آگاه منطقه و عربی كشورهای سایر و كشورش

 و زبونى عرب سردمداران سستى به هم و كند آگاه و هوشیار را مردم هم تا كردمی بیان شعر قالب در را افکارش بنابراین كند، بیان

 جاویدان و ارزشمند آثاری طبع، سلامت و سرشار ذوق و فراوان استعداد با شاعر معاصر كرمانى كه عسکری حامدنماید.  اعتراض ایشان

 اشعارشان از برخی سرودن موجب كه دارند خویش همنوعان به نسبت نیز مشتركی مسئولیت احساس دو شاعر، هر .نهاد جای بر خود از

 بر اجتماعی، و عقیدتی و تاریخی فراوان اشتراكات با و همسایه سرزمین دو از دوره، هم شاعر دو هایسروده مقایسه. است گشته

 مذكور در حوزه ادب مقاومت شاعر دو هاىسروده در اشتراك شود، اینکه وجوهسؤالى كه اینجا مطرح مى .افزایدمی تحقیق هایجذابیت

موجود داشته باشند. از جمله اهداف  وضع از شهید و نارضایتىهاى وطن، رسد دو شاعر مضامین مشتركى در حوزهچیست؟ به نظر مى

با توجّه به تحقیقات به عمل آمده درباره  هاى قصیبى و عسکرى است.نوشتن این مقاله، بررسى اشعار  با محور مقاومت در سروده

 هاى غازى قصیبىسروده ارى درپایدادبیات ه یا كتابی دربار ، مقالهنامهه، این نتیجه به دست آمد كه تاكنون هیچ پایانلامقموضوع این 

شاعر در ارتباطند، این دو ه جدید است. كتابها و مقالاتى كه با مقالدر داخل یا خارج از كشور نوشته نشده و موضوع این  و حامد عسکرى

« نی پور از منظر رئالیسم جادوییمنیرو روا« اهل غرق»غازی القصیبی و « العصفوریه»بررسی تطبیقی رمانهای »نامه یانپا: عبارتند از

د. نتایج حاصله از ند در دانشگاه رازی دفاع شوش( از مصیب قبادی كه به راهنمایى دكتر علی سلیمی و مشاوره دكتر تورج زینی1395)

است؛ یعنی پیش پردازی جادویی ترین شاخصه رئالیسم جادویی برای دو نویسنده شخصیتّعمده نشان داد كه نامهیانپابررسی در این 

مندتر زمان« العصفوریه»های طرح شده در رمان مایههای كاملا جادویی یا نیمه جادویی. موضوعات و درونبردن روایت با شخصیّت

در پی بازنمایی تحولّات سیاسی  ، نویسنده عمدتاً«العصفوریه»زمانند. در رمان بی غالباً« اهل غرق»های رمان مایههستند؛ اما درون

« دوران مدیریت آقای وزیر»نامه یانپالات اجتماعی بوده است. عمدتا در پی بازنمایی تحوّ« اهل غرق»ده است، اما نویسنده بو

 حکیمش( از امیرحسین گل نرگس به راهنمایى دكتر عباس گنجعلی و مشاوره دكتر مهدی نوری كیذقانی كه در دانشگاه 1398)

 تا كودكی از مدیریت دوران طول قصیبى در كه مختلفی رویدادهای و اداری، زندگی به تجربیات نامهیانپاسبزواری دفاع شد. در این 

 در كه دربالة الحکیم عبد فاروق از «القصیبی غازی شعر دراسة - والبحر الصحراء شعریة» كتاب شده است.  پرداخته گذرانده، كهنسالی

 را طبیعت محوریت با قصیبى غازى اشعار كتاب این در نویسنده. شد چاپ ومکتبات ناشرون العلمیة خوارزم انتشارات در م2009 سال

 م2018 سال در كه الشبیلی محمد عبده لیلى از «القصیبى غازى تجربة فى الشعریة الأبعاد» است.كتاب داده قرار شرح و بررسى مورد

 2019 سال در عبدالرحمن  جبار سوسن توسط كه «ومؤلفاته حیاته فی دراسة القصیبی، الرحمن عبد غازی» مقاله .شد چاپ قاهره در

  نویسنده. شد چاپ 758-787 صص ، Route Educational & Social Science Journal Volume(2) 6مجله در م
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 غازى هاىسروده در زیباشناختى معیارهاى بررسى»مقاله  اما موضوع .پردازدمى قصیبى غازى آثار و زندگى بررسى به مقاله این در

 صورخیال، مصوت، و صامت هجا، قافیه، وزن، مانند شناسى؛ زیبایى مختلف ابعاد و بوده جدید «القصیبى با محوریت وطن عبدالرحمن

 پایان .كندمى بررسىوى  دفاتر شعرى در را...  و واژگان برخی سازی برجسته موسیقی، تاریخی، هایبحث دید، زاویه بدیعی، صنایع

 نامهپایان این. ش1395 ،(رضوی خراسان) فریمان واحد نور پیام دانشگاه جوان، الهام از «عسکری حامد اشعار در صورخیال بررسی» نامه

 در كه ترتیب این به. است پرداخته عسکرى حامد «ایسرمه» شعرى دفتر در ادبی هایزینت و خیال صور بررسی به فصل چهار در

 زندگی دوره همچنین و شاعر زندگی محیط و جامعه احوال و اوضاع بررسی به دوم فصل در. است شده ارائه تحقیق كلیات اول فصل

 جوان شاعر این «اىسرمه» كتاب هایسروده در خیال صور بررسی اجمال به سوم فصل در. است شده پرداخته وی ادبی جایگاه و

غازى  های درسروده ایدارىادبیات پ تطبیقی بررسی»اما مقاله  .است شده ارائه تحقیق نتایج چهارم فصل در و است پذیرفته صورت

 فته وداخته و تاكنون مورد بررسى قرار نگرپرهاى دو شاعر به بررسى مضامین داراى ادب مقاومت در سروده «وحامد عسکرى القصیبى

 باشد.مىاز این جنبه، جدید 

 

 مه غازى قصیبى و حامد عسكرىزندگینا. 2

 شرق در م1940سال  در او بود. حجازی مادرش و نجد اهل پدرش باشد.می خلیجی معروف معاصر شعرای از قُصَیْبی عبدالرحمن غازی

چند ماه قبل  اشپدربزرگ مادری .ی همراه با رنج بودیبتقریباً پنج سال نخست زندگی قص .(21 :م1988 )سرحان، آمد دنیا به عربستان

م: 2003)قصیبى،  سن و سالی بزرگ شد و تنها و بدون هیچ هما .ماه بعد از تولدش فوت كرد 9از تولدش از دنیا رفت و مادرش نیز 

جدایی آشنا شد.  هاصهیونیست نیرنگ مکر و با دانشجویی دوران در (.25-26: كرد )همان تحصیل الملل بین حقوق رشته در او(. 7

ی زاغمیان سران عرب و مردم كه اشغال رژیم صهیونیستی را به همراه داشت، روی دانشجویان عرب تأثیر بسیار منفی نهاد؛ بنابراین 

كرد، به او ی خود را برای تدریس آماده میزاغاز گذشت یک سال در حالی كه  پس (.23: همانبر آن شد تا به سرزمینش بازگردد )

(. براساس قرارداد 46 ،)همان یمنی انتخاب شده است. این مسئله او را غافلگیر كرد-عنوان عضو كمیته صلح سعودىاطلاع دادند كه به

عنوان مشاور حقوقی از یافت و غازی بدون آنکه از چیزی اطلاع داشته باشد، اسم خودش را به جده، باید جنگ داخلی یمن خاتمه می

: م1988 سرحان،ای جز قبول آن را نداشت )ها در كمیته دید و بنا به دستور ملک فیصل مبنی بر تأیید این كمیته، او چارهطرف سعودی

دفاع  از رساله خود در ارتباط با جنگ یمن بود م1970الملل به لندن رفت و در سال روابط بین (. او برای گرفتن دكترا در رشته 47

 (. 54 ،كرد)همان

 ملک برای را رشد حال در و یافته توسعه كشورهای فلسفه دیدارها، این طی و داشت فهد ملک با متعددی دیدارهایغازى قصیبی 

غازى قصیبى از نسل مقاومت و (. 75: م1989 )قصیبی،تا به كابینه دولت عربستان نزدیک شود  شد موجب امر این كرد.مى بیان فهد

 م1961ر و سوریه در سال ـتوان به جدایی وحدت مصپایداری است؛ زیرا شاهد نبردهایى متوالی در دنیای عرب بود كه از آن جمله می

 و ...( 5) م1991 جنگ دوم خلیج فارس ،(4) م1982جنگ بیروت ، (3) م1979دیوید قرارداد كمپ ،(2) م1970سپتامبر سیاه  ،(1)

 در بحرین و كردمی زندگی بحرین در اشبا خانواده او گردد.می باز وی نوجوانی دوران به است كه« العلینی محمد»وى  مستعار نام

  بد برایش داد،می انتشار را اشعارش خود حقیقی اسم با اگر بود، آموزسالگی دانش پانزده در كه غازی بود. استعمار درگیر دوران آن
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 اشعار انتشار با و داشتند خوبی رابطه بحرین حکومت با اشخانواده آنکه ضمن كرد؛می مخالفت هافعالیت گونهاین با مدرسه شد.می

 بود؛ شایع بسیار «محمد» كرد. خود انتخاب برای را «محمدعلینی» اسم غازی دلیل همین به نبودند. راضی خودش اسم به غازی

از: الغزو الثّقافی ومقاولات أخرى، أزمة  عبارتند وی آثار جمله از (.23-24: ق1424 بود )قصیبى، وزن هم «قصیبی» با نیز «علینى»

 (.36: م2011 )عبدالقادر،الخلیج، أمریکا وسعودیة، سعادة السّفیر، للشّهداء و... 

گرفته تا د. از قالى كرمان وشاش در شعر خلاصه مىگیتمام زندكرمان به دنیا آمد.  در بم   1361سال   حامد عسکرى در دهم خرداد

م طبع پدربزرگش ه؛ زیرا است. البته این طبع شعرى در خانواده او موروثى یدگومى همه جا شعردرباره باغهاى بم؛ چه ها و كوقنات

  .(3: 1397)عسکرى، « سرودهى شعر مىگاشاعرى داشت و گه

. آشنایى با حجتّ، گشتاى به نام حجتّ آشنا و با طلبه گشتوارد حوزه علمیه شد. بعد از دو سال به كرمان باز در سن سیزده سالگی

 سهیلی،« مهتاب» سعدی،« گلستان»و « بوستان»هایى؛ مثل كردند. كتابهایشان را رد و بدل و مطالعه مىدنیاى او را تغییر داد. كتاب

 شاعر رفتم،نمی حوزه اگر»ید: گوجعفری و ... او مى علامه «اسلام دیدگاه از هنر زیبایی تنهایی و گفتگوهای» شریعتی، «كویر»

كرد. مرغ عشق و آكواریومى هم براى خودش داشت. به مسائل دینى مى گی، به تنهایى در یک حجره زند. در دوران طلبگی«شدمنمی

 دیپلم و درس خواند شبانه دبیرستان در حوزه، مدیر چشم از خواند؛ اما به دنبال مدرك آن نرفت. دور طلبگی یه ششم،پاعلاقمند بود. تا 

 .)همان(شد  قبول در رشته حقوق گرفت و در كنکور

عزیزی دیدار كرد. شعرش در  احمد و كاكایی عبدالجبار طلاب دعوت شد. در آنجا با علیرضا قزوه،، در جشنواره شعر 1379در سال 

دانشگاهش آمده بود، با او آشنا  مى كه محمدعلى بهمنى براى شعرخوانى بهفت. هنگاگرربع سکه جایزه  8او  و شد اول جشنواره این

 (.4،شد )همان

 و از دوستان، اقوام، پدربزرگ بسیاری اوتاریخ در بم زلزله مهیبى رخ داد و  در آنبود.  دوم ترم عسکری ، حامد 82 ماهدی 5

كارهای  گاهی كرد ومى ویراستاری داد،می عربی درس. گرفت انتقالی تهران هایدانشگاه از یکی به. داد دست از را مادربزرگش

 (. 6،شد )همان آشنا شاعران با كرد و پیدا راه ادبی هایجمع و محافل به نیز تهران در كمداد. كمنیز انجام مى ساختمانی

شعرش  .كرد معرفی بم زلزله قربانیان تمام همایى شاعرانه با رهبرى دیدار داشت. او شعر خویش را نذر گرددر  1387در رمضان سال 

 كرده بود، با بیت زیر به اتمام رسانید: تضمین )ره(خمینی  امام و حافظ را كه از اشعار

 شد خواهد مشک فشان صبا باد نفس  شد خواهد شاد خدا امید به بم

. آثار او عبارت (3: 1397)عسکرى،  «بود جا افتاده و خوب هاتضمین اغلب»رهبر كشورمان هم او را تشویق كرده و به او فرمود: 

 .خال سیاه عربی؛ اىسرمه؛ رى شبپ؛ خانمى كه شما باشید؛ حال و حوّایی از ترنج و بلوچاست از: 

 

 وطن. 3

كرد، این امر موجب شد تا نسبت به وطنش احساس مسؤولیت كند و به مى گیزندو در غربت قصیبى براى مدتى طولانى دور از وطن 

 نمایاند:خوبى به مخاطب مى این مسأله را به« أمّ النّخیل»باشد. قطعه شعرى  پایبندتعهداتش نسبت به آن، مصمّم و 
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 (.12: م2005 )قصیبى،

 چهو میانسال شده است. و شعرهایش، اشک را جارى كند ...  پیرآورى كه )به مادر لاغر و رنجورم ... آیا كودكى را به یاد مى  

درى ، سینه را مىكمى از دردهایش را بچشی گرهایى كه ارقصید. رنجها  مىچشمهاى آرزو )آرزوهاى بسیارى( كه با شادى در چهدریا

كه  نکرد. اى مادر، كودك تو بخاطر آنچه و عذر و بهانه من از درد دورى كم ى. دورى و جدایى طولانى شد ...گیریا در جایت آرام مى

را اختراع كردم  بیدارى و رنج و خستگی شب، از هم درید، سؤال مکن. من تشنگیهایى كه مرا دارد، در زنجیر و بند است. از درد و رنج

....) 

 قطعه از محورى و بنیادین واژگانى انتخاب و همسو احساسى و عاطفه كنار در است وطن به عشق همان كه مایهدرون یک وجود

 را آن و است مشخص وى كلام درنسبت به آن و دلتنگی  وطن به عشق. است ساخته مندنظام و یافته ساختار شعرى قصیبى، شعرى

 مانند بنیادین؛ و محورى كلماتى از شاعر. است داده انتقال مخاطب به صراحت به

 مذكور واژگان توانایى و مهارت با شاعر. دهندمى تشکیل را وى شعر مایهبن  و مفاد كلمات، این. است كرده استفاده 

خود را در بند و  شاعر كه است كنندهمأیوس و غمبار برایش اوضاع قدرى به. آمیزددرمى بار اندوه احساسى با كلمات دیگر كنار در را

 . بیندمى زنجیر

 بر موسیقایى نظر از آنکه ضمن شعر، موسیقى سنّتى عنصـر عنوان به شعرى قطعه این در اما قافیه ندارد؛ ردیف شعرى قطعه این

 این ابیات پایان در «الف» كه امتدادى. شودمى تکرار نیز بیت هر در شعر مفهوم و اندیشه راستاى در گذارد،مى تأثیر اثر مخاطبان

. نمایدمى تداعى مخاطب ذهن در نیز حزن و اندوه شاعر را ابیات، موسیقایى و طنین گیرىاوج كنار در نمایاند،مى مخاطب به قصیده

 (.117: م1999 است )عباس، شاعر اندوه و حزن بر دال «ا» مصوت تکرار

سخن . دهدمى ارائه است،وى از وطنش  دلتنگی كه را موضوع از هماهنگ تصویرى آن، انتهاى تا قصیده آغاز از شاعر منطقى سیر

دور از  شاعر كه چرا است؛دارى و درد و رنج زنده، شبتشنگی نیز قصیده پایان و شاعر است آغاز ،پیر شدن نوجوانبا مادر )وَطَن( و 

 .وطن بوده و آرام و قرار ندارد

 به. بگذارد نمایش به را اشدرونى عواطف و تفکرات تا است آن بر او و است نمایان كاملاً قطعه شعرى این خلال از شاعر شخصیت

 .كشدمى تصویر به را آنها احساساتش مطابق و بردمى خود درون به را وقایع او دیگر بیانى

م حزن و اندوه دوست دارند با مادرشان صحبت كنند گاها هناست. معمولاً انسان آراسته نیکویى معناى و لفظ با را اولش بیت شاعر

 بلاغت جمله از» كه رشیق ابن تعریف به توجه با بنابراین. و با او درد و دل نمایند و این معنا و مفعوم در آغاز قطعه شعرى مشهود است

قطعه  این (،2/215: م1963 القیروانى، رشیق )ابن «باشد آراسته نیکو آن اول بیت بود، قصیده اگر و باشد بدیع سخن آغاز كه است آن

 .باشدمى مطلع حسن یا ابتدا حسن داراى شعرى
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 بردمى لذّت و داشته خوبى حس آن شنیدن از گوش و داده شاعر قصیده به اىویژه موسیقایى ویژگى واژگان، و حروف بعضى تکرار

 هنرى جنبه تکرارى واژگان به توانسته خود توانمندى با شاعر. دارد آن استعمال در شاعر توفیق از نشان این و است متمایل آن به و

 .«»و  «»: مانند سازد؛ بارور احساسش و عاطفه انتقال و توان با را آنها و ببخشد

 كلمات میان (،261: م2003 قزوینى، )خطیب «است متناسب چیز چند یا دو آورد گرد» كه نظیر مراعات آوردن بوجود قصیبى با

 كلّى مضمون با هاآن تناسب ایجاد و 5 بیت در «»و  ،3 بیت در «» ،2در بیت  «»

 .باشدمى خود اثر در وحدت آوردن بوجود دنبال به شعر،

 براى كلمات، بین تقابل از تضاد، صنعت از استعانت با قصیبى گاه شود،مى مشاهده اثر مجموع در كه واژگانى تناسب رعایت كنار در

 چیزى ذكر آن»: است آورده آن تعریف در و نامیده «» را تضاد واژه ثعلب. كندمى استفاده مخاطب به مقصودش انتقال

 در «» واژگان در تضاد مثال عنوان به. (53: م1948 )ثعلب، «شودمى چیز آن نابودى باعث وجودش كه دارد همراه به

 برجسته را كلمات هم و كندمى ایجاد واژگان در نامأنوسى روابط هم تضاد، از استفاده با شاعر حقیقت در. است مشهود خوبى به 1 بیت

 .نمایدمى

 بکار متنوعى هاىاسلوب با را آنها و كندمى استفاده نیز تشبیه و استعاره از اشهنرى تصویر پردازش براى شعرى، قطعه این در شاعر

 براى الفاظى قالب در را اشمعناپردازى و دهدمى گسترش را خیالش حوزه آن، حقیقى معناى غیر در لفظ بکارگیرى با قصیبى. بردمى

 .نمایاندمى رخ مخاطبان

»رقصد. تشبیه كرده كه مى« انسانى»را به « »شاعر . دارد وجود استعاره «» تركیب در ومد بیت در

 باشد،مى آن لوازم كه «رقصت» از آن جاى به و است محذوف له مستعارٌ «انسان» و است شده ذكر كلام در و بوده مستعارٌمنه« 

نیز در  3بیت در  . (239: تابى )تفتازانى، «است مکنیه استعاره، نوع له، مستعارٌ حذف و منه مستعارٌ ذكر» به توجّه با. است شده استفاده

نى كه مستعارٌله محذوف است، تشبیه كرده و به به طعامى چشیدرا كه مستعارٌمنه است « »استعاره وجود دارد. شاعر « »

 با توجه به ذكر مستعارٌمنه و حذف مستعارلٌه، نوع استعاره مکنیه است.  اشاره نموده است.« »؛ یعنى «طعام»لوازم 

 طرفین» كه آنجا به است، تشبیه شده است. ازكه مشبّه« »مشبهّ بوده و به « »تشبیه وجود دارد.  «»در 

 .(237: م1999 )هاشمى، «دارد نام بلیغ تشبیه اند،شده ذكر مشبّه یعنى تشبیه؛

 شده گرفته كار به اثر كل و ابیات بر حاكم عاطفه و مضمون كردن روشن براى شعرى قطعه این در جملات نحوى ساخت و سبک

. دارد گذشته به شاعر علایق و شیفتگى از نشان كه است كرده استفاده مضارع از بیشتر ماضى فعل از قطعه شعرى این در قصیبى. است

 در مصراع آخر، محورى« أنا»در آغاز شعر و  «ی» متصل ضمیر ىگیربکار .است شده تکرار بار 4 مضارع فعل و بار 10 ماضى فعل

است نیز « وطن»كه در اینجا نمادى براى « »منادا قرار دادن مادر  .كندمى آشکار وى مضمون رساندن در را شاعر شخصیت بودن

 باشد كه او را مخاطب قرار داده است.مىدالّ بر نزدیکى شاعر با سرزمینش 

 نماید:بیان مىعسکرى در قطعه شعر زیر عشق و احساسش را به وطن 
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 با كرد؟/ چه چشمانت كه گویدمی تاریخ بعدها آه/ در سوزدمی تبریز كه كرده كاری عشق خواه/مشروطه یاغی دوش به برنو من با

 را من تو از بعد هركسی سیاه/ چوپان كتری شبیه من روزگار سپید/ مغرورم اسب یال مانند من موی سپاه/بی ستارخان از تنهاتر من

 (.9-10ش:1397كاه )عسکرى،  مشت یک نه سوخت بلوطی پیر یبرق/كنده و رعد از گفت دید

نى بنیادین و محورى از ژگامایه كه همان عشق و دفاع از وطن است در كنار عاطفه و احساسى همسو و انتخاب واوجود یک درون 

صراحت به  را بهدر كلام عسکرى مشخص است و آن است. عشق به وطنمند ساخته قطعه شعرى وى، شعرى ساختاریافته و نظام

ر، رعد گاخواه، تاریخ، ستارخان، روزبرنو به دوش، یاغى، مشروطه»مخاطب انتقال داده است. شاعر از كلماتى محورى و بنیادین؛ مانند 

ى ساختار« برنو به دوش و یاغى»ن دهند. واژگایه شعر وى را تشکیل مىمااستفاده كرده است. این كلمات، مفاد و  بن« و برق و ...

قدرى آمیزد. بهبار درمىكلمات با احساسى اندوه نایى آنها را در كنار دیگرشاعر با مهارت و توابخشند؛ گرچه به شعر او  مى حماسى

یان یافتن پابیند. این قطعه شعرى ردیف ندارد؛ اما ن كترى سیاه مىچورا  گاركننده است كه شاعر روزبار و مأیوساوضاع برایش غم

تحمیلى  جنگ كند كه درگیربخاطر سرزمینش بیان مىبا موضوع قطعه شعرى ارتباط دارد و حزن و اندوه شاعر را « اه»ها با هجاى قافیه

كوشند ملت ایران را به رؤیاى خود كه وطنى رها و آزاد داند كه مىخواهان مىمشروطهن . عسکرى در ابیات زیر، خود را چوشده است

آغاز ای دوره، نخستین مجلس ملی ایران در كمتر از دو سالبا تعطیل شدن »برد؛ نیز نام مى« ستارخان»دار ملىّ بوده، برسانند. او از سر

دیدند، اعتراض می فنا شدهخود،  قانونى حقوق كسبرا در یش خو و آمال . مردم ایران كه آرزوهافتندرگمىاستبداد صغیر  آن شد كه به

« شودها محسوب مىجنبش از مهمترین اینیکى  «ستارخان» و «باقرخان»بریز به رهبری قیام ت .بوجود آمدهای فراوانی آشوب وكردند 

ستاید. این مسأله به مخاطب ها و مبارزات را مىشتهگذدر حقیقت شاعر در یاد كردن سرزمین و وطنش  .(278ش: 1330)كسـروی، 

ى ایرانیان است و شاعر با گرفته از زندگخواهى و ستارخان به زبانى ملموس و الهام ردد؛ زیرا سخن از مشروطهگشناسى شاعر نیز برمى

ورى بم شهر هنرپر»ید:گوكند. شاعر خود در این راستا مىندى محکم برقرار مىپیوو واقعیت جامعه خویش  ى آن، میان كهن الگوگیربکار

 باقرخان و ستارخان با پای است، هم بوده بزرگی بسیار خواه مشـروطه كه نظام رفعت است و اصول تمدن در آن وجود داشته است.

 (.279 ،)همان« كنندمی اعدامش و داشته مبارزاتی

شش  ژهورزد. این وابه صورت متصل و منفصل در شعر زیر، بر محورى بودن شخصیت حامد عسکرى تأكید مى «من»تکرار ضمیر 

خویش، آنها را دیده است. عسکرى  چشمید كه به گوشاعر از رویدادهایى سخن مى بار تکرار شده است. این تکرار نشان از آن دارد كه

كرده است. وجه  تشبیه مغرور اسب یال به خود را كند. شاعر، مویایش شعرش از دانش بلاغت نیز استفاده مىپیدى و گیردر شکل

چون همه  حسی است و  لمس و درك هستند، تشبیه از آنجا كه طرفین تشبیه با حواس ظاهرى قابل. است سپیدی در این تشبیه، شبه

 در اینجا، سیاهی شبه است. وجه شده تشبیه چوپان كتری به شاعر نیز اركان تشبیه در آن ذكر شده است، تشبیه مفصل است. روزگار

« تبریز»آنجا كه مشبهّ سوزد. از تشبیه كرده كه در تب مى« انسانى»را به « تبریز»شاعر  .مفصل حسی است نیز تشبیه این باشد.مى

را نیز « تاریخ»شاعر  باشد.ن در اسم رخ داده، اصلیه مىف است، نوع استعاره مکنیه است و چومحذو« انسان»به ذكر شده و مشبهّ

محذوف است، نوع استعاره مکنیه « انسان»به ذكر شده و مشبّه« تاریخ»ید. از آنجا كه مشبّه گوتشبیه كرده كه سخن مى« انسانى»

 است.
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 تلویح بوده و اشاره به از نوع خفا، كنایه و خاطر وضوحبه« سوزدمی تبریز»سرباز است.  صفت و به معناى از كنایه «دوش به برنو»

 كتری» صفت پیری و از كنایه «سپید موی»خواهى در تبریز است. ستى و آزادىپركنایه از وطن« خواهىمشـروطه»تبریز دارد.  مردم

بودن  بر و باربی رمز و به معناى از نوع كنایه «بلوط پیر»باشد. مى «بودن اقبال و شانسبی»رمز و به معناى  كنایه از نوع «سیاه چوپان

 بودن است.  مقدار و ناچیزبى معناى نیز كنایه از نوع رمز و به «كاه مشت» و

هم نمادى از آغاز بیدارى، « سپید» تواند نمادى براى نابسامان بودن اوضاع سیاسى جامعه باشد و رنگدر شعر زیر مى« سیاه» رنگ

حمله كرده و در اثر حملات، ویران شده و نماد وطن است كه دشمن بر آن « بلوط پیرى كنده» تواند باشد.نى و انقلاب مىدگرگو

 سوخته است.

، «سیاه»و « سپید»ى این صنعت میان هم استفاده كرده است. او با بکارگیر میان كلمات وارد بالا، شاعر از تضاد و دوگانگیعلاوه بر م

. یابدمعنا مى كنار عنصر دیگران دهد كه هر عنصرى خواهد نشزا ایجاد نموده است و مىكلمات شعرش را برجسته و فضایى تنش

عشق، »در كنار « ه، ستارخاندوش، یاغى، سپا برنو به»فتن گرانر حماسه و غزل را با هم تلفیق كرده است. قرار علاوه بر این شاعر دو ژ

 باشد.اه این مطلب مىگو« سوزدنت، مىچشما

 

 . شهید4

 غیرت و تعصّب سرزمینشان خاك وجب وجب بر كه كسانى. است سخت جوانمردى، و شهادت و عشق هاىاُسوه درباره زدن حرف

 به كنند،مى تکلیف احساس گرا،آرمان و بااصالت مردمى انسانى و اسلامى ماهیت حفظ براى نویسندگان و شعرا اینکه به توجّه با. دارند

 چراغى بسان تواندمى كه است ایثارى و جاودان هاىحماسه بردن یاد از معناى به مقوله این به توجّهىبى. اندپرداخته بسیار مقوله این

را براى شهداى فلسطینى « شهداء»قصیبى قطعه شعرى زیر با عنوان  .باشد عبرتى درس برایشان و گیرد قرار آیندگان روى فرا فروزان،

 سروده است:

    (.87-88م: 2005)قصیبى،  

اى كه دهند. مُردید تا سخن خداوند را در منطقهگواهی می )علیهم السلام( دهد كه شما شهید هستید. انبیا و اولیامی اهىگو)خداوند 

اند.  بشمارید. خودكشی كردید؟! ما كسانى هستیم كه خودكشی كردیم. با یک زندگی ... كه زندگان مرده  را بزرگ كرد، بزرگ اسراء آن

ما تعظیم كردیم... تا اینکه  د.شمر چکم... تا اینکه گریه ما را كوما ناتوان بودیم... تا اینکه ناتوانی از ما شکایت كرد. ما گریه كردی

 تعظیم از ما  بیزارى جست. امیدوار بودیم... تا اینکه امید كمک خواست. به ظالمان كاخ سفید شکایت كردیم كه قلبش پر از تاریکی 
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ایم... اما خاك از در ره كردید. ای مردم! ما مردهپابود و كفش های شارون را بوسیدیم... تا اینکه كفش فریاد زد: مهلت دهید! آن را 

وقتی . چشمانتهای فداى ها! تمام خوبیىگ: ای عروس  بزركند. به آیات )اسم دختر شهید فلسطینى( بگوفتن ما ا با مىگرآغوش 

مرگى كه سران از  بوسد. را مى  ایستید و خندان، مرگشوند ... زیبارویى در برابر جنایتکار مىاخته می ن قوم گایدمردان بزرگ و برگز

رادى كه به افكند. از تو استقبال مى)س( فاطمه الزهرا ید و گوگشاید... و  تحیتّ و خوشامد مى كنند. بهشت درهایش را مىآن فرار می

كند، جوهر، كه به جهاد دعوت مى میهنگاآید. سمان از آنها به فریاد مىبسا فتواهایى كه آ چهآرام باشید.  بگوفتواها را تزیین كردند، 

 دهند. فتواها در روز جهاد، خون است(.كند، فتوایى نمىكه به جهاد دعوت مى میهنگاشوند. ها و فقیهان ساكت مىبقلم، كتا

م را جمع و نکره برای تجلیل از آنها و دلالت بر فراوانی آنها برگزیده است و این عنوان، خطابی جامع و مستقی« شهدا»قصیبى عنوان 

 كند. ا برجسته میشهداست و دیدگاه شاعر را نسبت به 

از اسلوب خبرى كه احتمال صدق و كذب كلام در آن  «»شاعر در بیت نخست 

خداوند،  اهىگوواقعه است و آن دهنده تجدید و استمرار شروع شده و نشان «»رود، استفاده كرده است. بیت با جمله فعلیه مى

 دهند. می گواهیدنبال دارد كه به عملیات شهادت  پیامبران و اولیای دینی  را به

 «»كه نشان دهنده ثبات و استقرار است و تکرار فعل فعلی  «»شاعر با دو تصدیق بر این معنا تأكید كرده است: حرف تأكیدی 

 كه در دو مصراع آمده است.

شاعر آنها را ن چوخورند. پس پروردگارشان روزی می د و نزداندر بیت مذكور آن است كه شهدا زنده «»ى خطاب گیردلیل بکار

جز افتخار به دین خدا در سرزمینشان كه  ىچیزواهد نشان دهد كه علت مرگ ایشان خداند، مورد خطاب قرارشان داده و مىزنده مى

 باشد.سرزمین انبیا و اسراء و معراج است، نمى

را با جمله فعلیه متشکل از فعل ماضى و ضمیر فاعلى مخاطب آغاز  «»شاعر بیت دوم 

كرد كه فعل ماضى دال بر تحقق و حدوث و ضمیر خطاب نشان از كثرت شهدای فداكار دارد. شاعر در این گفتار شهدا را در نظر 

 كند.مخاطبان، زنده تداعی می

ها های مبارك خدا دارد. البته این سرزمیناشت و فراوانی سرزمینگدبه صورت نکره و جمع آمده و دلالت بر بزر «»كلمه 

»تأیید این مطلب است.  «»عزتشان را تنها با شهدا بدست نیاورند؛ بلکه قبل از اسلام نیز عزت داشتند و عبارت 

هم معرفه « »نماید. اینکه بر تخصیص دلالت مى «»بر « »مفعول تقدیم است و « »یه براى جمله وصف «

نمایدآمده، بدین معناست كه سفر إسراء براى همه آشنا بوده و به ریشه دار بودن سرزمین فلسطین اشاره مى« »به 

 است منزه ؛(1 /اسراء) 

 نشانه از تا داد سیر ایمداده بركت را آن پیرامون كه الاقصى مسجد سوى به الحرام مسجد از شبانگاهى را اش بنده كه[ خدایى] آن

 .بیناست شنواى همان او كه بنمایانیم او به خود هاى
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مستعارٌ منه  «»والامقام تشبیه كرده است. نیرا به انسا«» شاعر در

ی حکایت از گرعاره مکنیه وجود دارد. این تصویرمستعارٌله و محذوف است؛ بنابراین در اینجا است« انسان»بوده و در كلام ذكر شده و 

 هاى قدیم و جدید دارد.ش و تداوم سرافرازی در سرزمین فلسطین از زمانگستر

نماید كند و تصریح میدهند را رد میسپس شاعر، انتحارى خواندن كسانی كه علیه دشمن صهیونیستی عملیات استشهادی انجام می 

اند و این به خاطر تسلیم ما در برابر دشمنان زندگان مردهایم كه در آن كه ما عامل انتحاری هستیم نه آنها؛ زیرا ما به حیاتی بسنده كرده

 .«»و كسانی است كه به آنها وفادارند: 

اند. تشبیه شده« » بار بهى مذلتگزندن به دلیل داشتن گاو زند «»شود. نیز تشبیه بلیغ مشاهده مى «»در 

 و حذف ادات تشبیه و وجه شبه، در اینجا تشبیه بلیغ وجود دارد. «»به و مشبه «»به دلیل ذكر مشبه 

كند. ان را بیان مىگزند دلایل خودكشى و مرگ «»شاعر در ادامه 

دال بر عجز و ناتوانى همه بوده و شاعر بدان جنبه عمومى بخشیده  «»در « »و ذكر ضمیر  «قَدْ»شروع بیت با  حرف تأكید 

 رود. نشان داده كه براى غایت بکار مى« »ى حرف گیروج این عجز و ناتوانى را با بکاراست. شاعر ا

« انسان شاكى»مستعارٌمنه بوده و در كلام مذكور است و « »شاكى تشبیه كرده است. « نىنساا»و ناتوانى را به « »شاعر 

 به آن اشاره شده است. از این روى نوع استعاره در اینجا مکنیه است.« »مستعارٌله و محذوف است و با فعل 

دهد. مخاطب در این بیت، با خواندن ابتداى بیت كه ند مىپیوبیت مذكور، میان دو مصراع را وم قبل از مصراع د« واو»حرف عطف 

كند؛ یعنى یاد مى« تسهیم»شود. این همان صنعتى است كه ابن رشیق از آن به عنوان عجز و ناتوانى است، قافیه بیت برایش آشکار مى

 (.2/31م: 1963)ابن رشیق، « شودا بشنود، قافیه بیت برایش مشخص مىابتداى بیت گواه قافیه آن است و اگر شنونده اول بیت ر»

« »كند. تشبیه كرده كه تحقیر مى« نسانیا»را به  یستنگرو « »نیز استعاره مکنیه وجود دارد. شاعر  «» در

 است. از این روى نوع استعاره در اینجا مکنیه است. مستعارٌله و محذوف« انسان»مستعارٌمنه بوده و در كلام مذكور است و 

»قصیبى در 

استفاده  «

نیز  به معناى اوج ذلتّ و خوارى است؛ همانطور كه شاعر استعاره مکنیه را« »شته را نشان دهد. تکرار گذكرده است تا اهمیت به 

 تکرار كرده است. «»در 

مستعارلٌه « انسان»مستعارٌمنه و « »كند. تشبیه كرده كه ابراز بیزارى مى« انسانى»را به  «»، «»شاعر در 

مستعارٌله است. به همین « انسان»مستعارٌمنه و  « »، «»باشد. در مکنیه مىاست. به دلیل ذكر مستعارٌمنه، استعاره 

 «»آورد. تشبیه شده كه فریاد برمى« انسانى»به  «»نیز  «»دلیل در اینجا هم استعاره مکنیه وجود دارد. در 

 مستعارٌله بوده و نوع استعاره در آن نیز مکنیه است. «انسان»مستعارٌمنه و 
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نماید. بر این امر دلالت مى« »در اینجا براى خداوند نیست و  «رُكُوع»براى تحقیر آمده است؛ زیرا  «»نکره آمدن 

زند، نماد دشمن صهیونیستی اند. اینکه كفش فریاد مىكند به آن رسیدهاین تصاویر حاكی از زشتی و ذلتی است كه شاعر بیان مى

 است. « شارون»

بوده و مؤنثش  «»بر وزن  «»ژه ن در شعر شده است. واگااژموجب برجسته شدن این و «»و  «»تقابل میان 

 باشد.، به دلیل ضرورت وزن شعرى مىژهغیرمنصرف بوده و آمدن تنوین آخر این وا باشد. این واژهمى «»

بینند و مرگشان براى این آمده تا به كسانی كه آنها را زنده می «»در  «»

 .دبگیرزمین حاضر نشد بدن آنها را دربركنند، نشان دهند كه را انکار می

مستعارٌمنه  «»و مادرى تشبیه كرده در دلش فرزندى دارد.  «»را به  «»وجود دارد. شاعر  «»در 

 باشد. به دلیل ذكر مستعارٌمنه در اینجا استعاره مکنیه وجود دارد.مستعارٌله و محذوف مى «»بوده و در كلام مذكور است و 

ستاید. او با این قطعه تحمیلى و دفاع مقدسّ را مى او در اینجا شهداى جنگ .كرد تقدیم غواص شهداى به را خود عسکرى این شعر

 كند:عنوان ارزشى برتر یاد مىه شهدا را ارج نهاده و از آن بهشعرى، جایگا

 غواص پسر این گمونم نهنگه/ بال مثه دستاش گفتمى همیشه/ مثل كشید دس بازوش رو دید/ شو قنداقه بواش گفتمى شننه

 لیلا سى برم شم/ بزرگ میخام ننه: گفتمی مو به كنارم/ از شه دور كه ترسیدممى بود/ شط نزدیک شهمه: گفتمى شننه میشه/

 بیشتر مو نفس شط/ بروم بل: گفت مو به اومد روز یه التهابه/ قلبم  تو هى دیدممى شط/ بره خاستمنمى گفتمى شننه بیارم/ مروارى

 خون/ ىغرقابه شد شهر تموم شکستن/ نخلا سوختن ك هورا كارون/ تو افتادن خرچنگ مثه رسیدن/ بعثى نامرداى و زد آبه/ تو جاسم از

 شناسنامه شط از دفاع /:گفت زد لبخند…اىبچه :گفتممو نمیاد/ یادوم بود؟ صبح بود؟ پسین رفت/مى داشت كه روزى گفتمى شننه

 پشتمون هف ماها شط/ برم بل میگفته شفرمانده به بوده/ خاص غرور یه چشماش تو اومد/ كه وقتى از: میگن رفیقاش خواد/نمى

 یه خط به زد گردان یه رفت/ لو چار كربلاى كه شبى برگشت/ خسته مرغابیاى مثه سدروم/ برگ جوون میگف شننه بوده/ غواص

 رودم دلبرم جوونم داغ/ از سوزهمى دلم مسلمونا نیومد/ سودوم نمک زخم دواى شد/ سیا در به چشام: گفتمى شننه برگشت/ دسته

 گردان یه زد/مى دمام ساحلو شباى بگیره/ پس جنازه موجا از تا نیومد/ باباش لب رو خنده یه رفته/ كه وقتى از میگن عشیره نیومد/

)عسکرى،  …پسر غواص میشه ىا گفتممو /كرد باباش گفت:ىم وا بندا رو شننه /غرق یاس میشه شهر دوباره بسته/ دست با اومده

 (. 67-68ش: 1395

 مورد مردم براى اشسروده و كند بهترى برقرار تعامل مردم، با آن میان از تا گرفته آبادانى بهره عامیانه زبان از این قطعه شعر، در او

 .دگیرقرار  پذیرش بیشترى

چار، گردان، خط،  خون، فرمانده، كربلاى ىبعثى، كارون، نخل، غرقابه التهاب، نامرداى قنداقه، غواص، شط، قلب،»نى نظیرواژگا

 دهند.هاى این قطعه شعرى را تشکیل مىسازه ...«ساحل و  جنازه، شباى رودم، موج، دلبرم، جوونم،

 دهد.در این شعر تکرار شده است. با این تکرار شاعر احساسات و عواطف درونى خویش را بروز مى« ننه، غواص، شط و غرق»كلمات 

 

 



 51                های غازی القصیبی و حامد عسکری                                          ادبیات پایداری در سروده بررسی تطبیقی
 

 فرستادن در مادر احساسات كشیدن تصویر به علاوه بر این،. كند اشاره مادران و زنان ایرانى به جایگاه «ننه»عسکرى با بیان واژه 

 این نیز در «مادر»، «شهید»انگار در كنار . كندمى ترغیب شعر خواندن به را او كند وتحریک مى را خواننده احساس جنگ، به پسرش

 .است اصلى هاىشخصیت از شعر، این از بخش

به مشبّه« بال نهنگ»ادات تشبیه و « مثه»مشبّه، « دست»از صنعت تشبیه استفاده كرده است. « نهنگه بال مثه دستاش»شاعر در 

 رسیدن/مثه بعثى نامرداى»باشد. شاعر در باشد، محذوف است؛ بنابراین تشبیه مجمل مىباشد. وجه شبه كه قدرت شنا كردن مىمى

شبه به و وجهمشبّه« خرچنگ»ادات تشبیه، « مثه»مشبّه، « ىنامرداى بعث»نیز ز تشبیه استفاده كرده است. « كارون تو افتادن خرچنگ

« جوون»نیز تشبیه وجود دارد. « برگشت خسته مرغابیاى مثه سدروم/ برگ جوون»هم مجمل است. در  نیز محذوف است. این تشبیه

باشد. در اینجا نیز رمق بودن وجه شبه است كه محذوف مىو بى به  و خستگیمشبّه« خسته مرغابیاى»ادات تشبیه، « مثه»مشبّه، 

به است. مشبّه« سدر برگ»مشبهّ و « جوون»نیز تشبیه وجود دارد. « سدروم برگ جوون»شاعر از تشبیه مجمل استفاده كرده است. در 

 اند، تشبیه بلیغ است.به در كلام ذكر شدهاز آنجا كه فقط مشبّه و مشبّه

آل و ایده گیدهد؛ بلکه روحى حماسى در بیان مركند، این است كه بوى مویه و رثا نمىدر این قطعه شعرى جلب نظر مى آنچه

همه عظمت و شکوه ید كه مخاطب را به تعظیم در برابر اینگویدارى سخن مىپانحوى از شهداى  زند. شاعر بهر آن موج مىآرمانى د

 دارد؛ بنابراین شیون و زارى در اینجا معنایى ندارد.وامى گیو بزر

 
 

 نارضايتى از وضع موجود. 5

 براى. كرد مشاهده دوره آن شاعران بر را اجتماعى و سیاسى جریانات تأثیر توانمى راحتى به ،با مرورى بر تاریخ ادبیات هر كشورى

 در را خویش سرزمین وقتى ورزد،مى عشق هاى عربىخویش و سرزمین وطن به كه غازى قصیبى. دارد اهمیت بسیار سرزمین شاعر،

 آنچه از شاعر، این. ورزدنمى دریغ مردم تشویق همچنین و وطن به خویش احساس دادن نشان براى كوششى هیچ از بیند،مى خطر

دار از زمانى كه عهدهه وى؛ بویژ گیاوضاع و شرایط زند .داردمى بر نقاب است، شده كشور در نامناسبى شرایط آمدن بوجود موجب

دنیا نیامده بود. كند كاشکى به ، تا حدى نامناسب است كه او آرزو مىگشتههاى سیاسى شده و از اوضاع كشورهاى جهان مطلع پست

ه برده پناسند كه آیا در شرایط كنونى جامعه، آرزویى برایشان مانده است؟ او در نهایت به خداوند پراز دوستانش درباره آرزوهایشان مى

 ارضایتىن وضوح به زیر شعر قطعه او دران شود. چون دیگرخواهد تا او را به حال خود رها نکند تا او وحشى خونخوار و از خداوند  مى

 :نمایدمى بیان موجود اوضاع از را خویش
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  (.206-210: 1987 )قصیبى، 

 متولد سال یک و رد(گذشود )مىمی دفن سال كنم؟ یکمی صبر روز یک و كنممی خداحافظی روز یک با چراكنم؟ می زندگی )چرا

كسالت  هایشوند و سایهى مىبرایم سپر عمیق با حزن و اندوهى هاشب !است زندگی در جدیدی چیز آید(. چهشود )سال جدید مىمی

 دیوار اى كاش پشت و یمگشامى  را هایمنام دارد. پلک زندگی شده پیچیده اندوه و غم در هایرقصند. زندانمى در آن و خستگی

...  آمدم دنیا آمدم. به زندگی این به من احساس. اما و بدون... فلج... آمدم(. كورماندم و دنیا نمىماندم )در شکم مادر مىمى هستی

 ناراحتم از اینکه خواهم؟می چه شدم. من خیال خسته یواحه جو در و جست از سراب و دنبال دویدن از ... شدم چیزی و...  شدم بزرگ

 از مدام !خواهممی بود، گفت: خوشبختی چشمانش در در حالیکه برقی او... خواهدمی چه كه پرسیدم دوستم خواهم. ازمی چه دانمنمی

 چه بده جوابم را ...زدمی فریاد رهگذری هر سر كه ردپایی با برگشتم ...دادند  جواب دوستان چیست؟ پس خوشبختی پرسم:می خودم

تو  از خدایا! ...بمیرد است نزدیک خانه در خواهم. فرزندممی  نان من گفت كسی ...شوم پولدار خواهممی من خواهی؟ كسى گفتمی

 بقیه مثل هم براى مدت طولانى بمانم )زنده بمانم(، پروردگارا! من گراست. ا برایم سخت شده ببر. زندگی خودت پیش مرا خواهممى

 فراتر را تو خدایا، ...بهره ببرد  بدى كند تا از آرزویمی آشکارا در غلاف را خنجرش و است خون عاشق كه شوممی شد. حیوانی خواهم

 ببر(. خودت پیش مرا پروردگارا، شناختم، را تو برتر. من و عالی .شناختم مردم تصور از بزرگتر و گمان و حدس از

« »ژگان وا

 شاعر عاطفه با« »دهند. تکرار واژگان نارضایتى و حزن و اندوه شاعر را به مخاطب انتقال مى

باشد و اینکه شاعر خودش از شرایط موجود مى تأكید براى «»و ضمیر « »تکرار واژه  .یافته است انتقال مخاطبانش به و شده بارور

 بسیار ناراضى است.

»در « ا»شود. تکرار مصوت ها نیز دیده مىن، تکرار مصوتاژگادر كنار تکرار و

 ر است.با حزن و اندوه شاعر سازگا« 

« »، «»، «»مراعات نظیر میان 

 موجب وحدت و انسجام در شعر شده است. 

»هاى شاعر دارد. شاعر در دلالت بر كثرت حزن و اندوه« »در « »ژه جمع آوردن وا

مستعارٌله بوده و « انسان»رقصد. تشبیه شده كه مى «انسانى» مستعارٌمنه بوده و به «»استعاره بکار برده است. « 

ین بیت، نشان از احساس مورد خطاب قرار خداوند در چندمحذوف است. در اینجا به دلیل ذكر مستعارٌمنه، نوع استعاره مکنیه است. 

 نماید. دارد كه شاعر به خداوند احساس مى نزدیکى

 نماید:را از اوضاع موجود بیان مى عسکرى در قطعه شعر زیر به وضوح نارضایتى خویش
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 بیند/می خواب شب هر كه ویرانی ارگ آن منم را/ سرپناهیبی امكرده عادت است عمر یک كه را/ تباهی تلخ تب ننالیدم مصراعی به

 سواری را؟/ گناهیبی رسم آموختمی كه هایوسف كردند/ بهنمی پاره پیراهنی اگر زلیخاها را/ چاهی كفترهای فوج هایششانه روی به

 بکش نقره/ یشانه جای به دادم را اسب و تفنگ را/ خواهیمشروطه یكهنه هایزخم این ببند /!دختر آمدم پایین كوه از امخسته

را/  روسیاهی نالد چه …را شرمساری سازد رقصان/ چه ستارخان پیکر آن بر كه سپیداری را/ راهی دو این تاب و پیچ كن هموارتر

 پریشانم/ برقصان امشب بخند زلف سر از را/ رهاتر صبحگاهی صید لطف شیرمَردت از بگذار/ مگیر قدم آغوشم به آهو زده سر سپیده

 (.86-87ش: 1395)عسکرى،  را ماهی بچه دو صورتت تُنگ توی

 «كهنه، سربازان، شرمساری، روسیاهی، پریشانم هایگناهی، خسته، زخمسرپناهی، ویرانی، بیتلخ، تباهی، بی تب»نى نظیر ژگاوا 

عمر  یک»ن مربوط به زمان نیز در این قطعه شعرى اهمیت دارد. كلماتى مانند ژگادهند. حضور وامقصود شاعر را به مخاطب انتقال مى

در این قطعه شعرى، شاعر با تکرار  .دارند شته تا كنون دلالت دارد، تناسبواى شعر كه بر نارضایتى شاعر از گذبا محت« صبحگاهی و

ا كه این چرر كلامش را بر مخاطب بیشتر كرده است؛ حزن و اندوه خویش را نشان داده و تأثی« الف»و ختم جملات به « را»ردیف 

 هجا، نشان از حزن و اندوه دارد. 

كند، تمركز شاعر بر محور متکّلم و در واقع خودش است. تکرار ضمایر متکلّم، نشان از آن در این قطعه شعرى جلب توجّه مى آنچه

هاى مختلف؛ مانند امر و استفهام استفاده كرده است، شاعر از صیغهكند. دارد كه شاعر خود شاهد حوادث بوده و به زبان خویش نقل مى

 تواند دلیلى بر ادامه نارضایتى شاعر باشد.  اند و استفاده بیشتر از فعل مضارع، مىامّا جملات خبرى در شعر بیشتر بکار رفته

و ...  « آهو، شیر، صید»، «، اسب، مشروطهتفنگسوارى، »، «هىگنااهن، یوسف، بىزلیخا، پیر»رعایت تناسب و مراعات نظیر؛ مانند 

تب »تر شدن كلام شده است. در مصراع نخست در موجب دلنشین« تباهی تلخ تب»در « ءتا»زیبایى شعر افزوده است. تکرار حرف بر 

به محذوف است، و مشبّهاى تلخ دارد. از آنجا كه مشبّه ذكر شده تشبیه كرده كه مزه« طعامى»را كه مشبّه است به « تب»، شاعر «تلخ

مشبّه و « شاعر»ارگ تشبیه كرده است.  ، شاعر خودش را به«ویرانی ارگ آن منم»شاعر از استعاره مکنیه استفاده كرده است. در 

« ارگ»، شاعر اند، نوع تشبیه، بلیغ است. در نگاهی دیگربه است. با توجه به اینکه در این بیت، فقط این دو ركن ذكر شدهمشبّه« ارگ»

به محذوف به است. از آنجا كه مشبّهمشبّه« انسان»در اینجا مشبّه بوده و « ارگ»بیند و شانه دارد. را به انسانى تشبیه كرده كه خواب مى

 و شده به است، تشبیهكه مشبّه «تُنگ» مشبّه بوده و به «صورت»، «صورت تُنگ»است، شاعر از استعاره مکنیه استفاده كرده است.در 

 وتاب پیچ»را به « محبوب موی یبافه دو تاب و پیچ»استعاره وجود دارد. شاعر  «دوراهی این وتاب پیچ»در  .باشدبلیغ مى نوع از یهتشب

 باشد.محذوف است، استعاره مصرّحه مى« محبوب موی یبافه دو تاب و پیچ»تشبیه كرده است؛ از آنجا كه مشبّه؛ یعنى « دوراهی این

 )ع(اهن حضرت یوسفپیرره شدن پاو زلیخا و )ع(  اشاره به ایوان مدائن دارد. شاعر اشاره به داستان حضرت یوسف «ارگ ویران»

(؛ 26/)یوسف» ۚ◌ « نیز دارد: 

 گفته راست زن خورده، چاك جلو از او پیراهن اگر: داد شهادت زن آن خانواده از شاهدى و. خواست كام من از او»: گفت[ یوسف]یعنى 

خواهى و ستارخان دارد كه در قطعات شعرى قبل در این قطعه شعرى اشاره به مشروطه شاعر براى بار دیگر. «است دروغگویان از او و

تر كردن و تر و راحتاز آسانكنایه « هموارتر كن»باشد. خواهی مىآزادی از كنایهدر اینجا  «خواهی مشروطه»به آنها اشاره شد. 

  سپیده»فضاحت،  رسوایی و از كنایه «روسیاهی»باشد. ز عدم امنیت مىنیز كنایه ا« سرپناهیبی»است. سردرگمی  كنایه از« دوراهی»
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كنایه هم « دو بچه ماهی»و  كنایه از گردی صورت «تنگ صورت» معشوق است. كنایه از «آهو»خوش و  خبر آمدن از كنایه «زدن سر

 هستند. از دو چشم

 

 

 

 

 ىگیر. نتیجه6

، مضامینى در حوزه ادب و حامد عسکری قصیبىاشعار كه در  گفتتوان فت، مىمورد بررسى قرار گر در این مقاله با توجه به آنچه

و  های قصیبىآورد. دیوان روی اجتماعی و سیاسی بیداری به عواملی تاثیر تحت عربستان و ایران ملت دو یدارى وجود دارد. ادبیاتپا

 دو نمود. هر در آنها ملاحظه سیاسی و اجتماعی رخدادهای سایه در را ادبی تحولات توانمی كه است ایآیینه مانند عسکرى؛ حامد

 و التهابات با زندگیشان كه آنها .باشدآنها مى مشترك مضامین از بخشی مشابه فرهنگ و واحد سیاسی و جریانات هستند معاصر شاعر

 مردم شعر به روشنگری سلاح با كه هستند خود هایسرزمین برای مبارزانی مانند بوده است؛ همراه اجتماعی و سیاسی رویدادهای

 موضوعات بررسی زند. بامی موج شان اجتماعی و سیاسی اشعار در صادقانه ایعاطفه كه هستند از جمله شاعرانی دو هر پردازند.می

 مشابهی های دیدگاه شاعر دو هر دارد. آنها زندگی و جامعه رویدادهای با مستقیم ارتباطی اشعارشان كه شد مشخص شاعر دو شعری

 جامعه فضای و بینش به مشکلات برابر در آنها هایدیدگاه دارند. اوضاع بهبود از دوستى، شهدا و نارضایتىوطن مانند موضوعاتی؛ درباره

  گردد.می باز ایشان
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